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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  انجنير سيد مختار دريا

  ٢٠٢۵ فبروری ١٣

 
  مختار دريا

 !خرابستانی که آباد خواھد شد
 تنگمۀ شنو ای چرخ گردون اين خروش از سين

 بدسگالان استدست تنی از ۀ که بيشرمانه دين بازيچ

 رقصد و چون رقاصه ای اينجا به ساز دالر و دينار می

 بيغوله خاکستان فت ديگراينجااندرينامگو زانسانيتھا وشر

 که وجدان و شرافت را به تيغ فقر ببريدند

 باد نام ديگری زاين خاک خونين استآخراب 

 تابوت خوابيده ستۀ که انسانيت اينجا اندرون سين

 خونين تنان اينجاۀ نالشنو ای چرخ گردون 

 شنو دردِ درون دخمه ھای کابلستانم

 زقلب غور و کاپيسا و لغمان و کنرھايش

 زميدان، دره ھای سنگلاخ سرد دايکندی

 وردکۀ ز سرھای جدا در جاد

 ز غزنی تا به ھلمند و فراه و باغيس او

 ھراتستان زخمين تن فراه و قندھار او

 وھم فارياب اوروزگان قندز ا ز پنجشير و بدخشان و

 خاک افتاده بنگر پيکر ھر نوجوانی راه ب
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 که در راه دفاع خاک سربازانه جنگيدند

 نه، ترس از مرگ و سربرکف

 پيکارجان دادندۀ چو موج شيرمردان وطن در عرص

  بيا ای چرخ گردون بشنو اين فرياد اطفال

 از زبان دود و آتشھا

 )بابه جان و مادر جان(شنودرددل و فرياد

 شام دورانآی جلاد خون تو ا

 ای جھانخوار مذلت پيشه

 شيان برباد رفتهآاز اين مر غکان 

 پرو بالی شکسته ھرطرف بی لانه و کاشانه گرديدند

 خواھی؟ چی می

 خون نوجوانان طفل و مرد و زنه ب

 وی جاده ھا بنگرربر

  ريزد تاريخ معصومانه میۀ که بر ھر صفح

 شانونقشی زاين جنايات شما ای خيل بدکي

 گردد نمادی از شقاوت وحشت و بيداد را خلاق می

 ی ھائن زورگوآچو نيمی ازجھان را با لھيب شعله ھای قدرت و 

 چه بيرحمانه سوزاندی

 شما ای روسپيھای سياست پيشه و مزدور

 !به اين عالم چھا کرديد

 به دندان می گزد ابليس کلکش را

 ازين ھنجار وترفند ھدفمندانه در کشتار

  روزگار ھر سخنور بر کشيديد ای سيه کاراندمار از

 جوانانی که درد و رنج ملت را عيان گفتند

 وی خاک افگنديدربر

 شما ای چاکران خود فروش ھرزه ،غداران

 ی ودکانیئخوشرنگ رؤياۀ که ازدين آله و بازيچ

 به ترفند فريب مردم خوش باور اين خاک

 ابليسانه شرم آگين بنا کرديد چه

 داريد ای دلفريبش عرضه مین جلوه ھآوبا 

 ودرھمرشما ای بردگان دالر ودينا

 برای وصل با ھفتاد حوری خودکفان گشتيد

 خاک و خون کشانيديده و جمعی بيگناھان را ب

 ن ھستيد؟آمگر اين است فرمان ھمان دينی که باورمند 
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 اگر اين است باور مندی و فرمان دين تان

 ين تان بادائمذھب و آ ھزاران تف به دين

 !!!جھانخواران دور از کمترين احساس انسانی

 شنيديد از فغان کودک خونين تن افغان؟

 که فرياد پدرجانم پدر جانم

 ن مادر زخمیآکنار جاده بالای سر 

  ديد و دو چشمش پر زاشک و ھرطرف می

 داد يوسانه سر میأم

 مگر ديديد؟

 را )جان پدر کجاستی(نديديد ان پيام 

 ن دانشسرای کابل خونين؟آدرون قلب 

 زفرياد تبسم کاز درون حنجر ببريده اش برخاست

 ی لرزيد؟ارگ احساس تان يک لحظه 

 با عبا بااسم روحانی شما ای رھبران عمامه برسر

 رامۀ آبه تسبيح و به ريش و چھر

 در کنجی نظارتگر حوادث را نگه کرديد؟

 چه شد خاموش گرديديد؟

 ر و ديناردرھم دال گمانم با نخ دولا و

 زبانھا و لب گفتار تان را دوختند ايندم

 ! تان درون کام زندانيست وان جوش و خروش

 ّبرند ھرجا ھر زبانی را چه بی شرمانه می

  در او عشق وطن با مردمانش بودهسری را ک

 بريدند ويا با انفجار از تن جدا کردند

 دانم چرا اينبار کوروکر ويا لاليد؟ نمی

 بر تک تک تان باز خواھم دادمن اين ھشدار را 

 که داعش طالب ويا ھرکدامی زاين لجنزادان

 خواھد کرد) دق الباب (تان راۀ ِدرھر خان

 ردآ و نه درھمھا و ديناری نجاتی را برای تان نمی الردگر اندم نه د

 اين ميھن. ھزاره پشه يی ايماق ونورستانی و پشتون، کيک و تاجيبيا ای ھموطن ترک و بلوچ و ازب

  گند تعصب راۀُيد و از بن برکنيد اين ريشئھم آه ب

 چو مشت آھنين بر فرق اين نابخردان کوبيد

 ويزيد اين مشت چپاولگرآسر ھردار 

 غلامان اجانب جيره خواران و سيه کاران

 يدئِاطفال روی جاده ھا با مرحمت يکباره بزداۀ غبار از چھر
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  و ھم زادگاه خويش بشماريد وطن را خانه

 . شادابی و سرسبزی به ميھن رخنما گرددکه تا

 ھمدليھارا صف ھمياری و ھمبستگی وھمپذيری

 قوی و استوار و محکم و فولاد سان سازيد

  پا خيزند و گوينده که تا عالم ب

 .اين وطن با قله ھای شامخش

 مأوای شيران است و گورستان ھر اشغالگر در طول تاريخ است

 تون کانادا ميل٢١ ٢٠ فبروری ٢٤مختار دريا 

 در اين سروده ھدف از روحانيونی ست که دين را بازيچه قرار دا ده اند

 و ھامبارزه و حق طلبی ايستادند وزندانۀ ما به ھمه روحانيون روشن نگر و مبارز ميھن که تا پای جان در عرص

کنند  ھيپچگونه مساعی دريغ نمیجان خريدند و دليرانه جان دادندوھستند بزرگو ارانی که در اين راه از ه اعدامھا را ب

 بادرود مھر.احترام قابل شأن شان را قائليم

  

 


